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جنگ احد



مقدمات جنگ احد

مت و ابهت جنگ بدر ضربه شكننده اي بر كفار مكه وارد ساخت و قريشيان با اين شكست، عظ

.خود را از دست دادند

تند كه انتقام سران شرك براي جبران اين شكست و برگرداندن آبروي از دست رفته، تصميم گرف

.بگيرند

د، صرف همگي توافق كردند كه مال التجاره اي را كه ابوسفيان در جنگ بدر سالم به مكه رسان

.هزينة انتقام از مسلمانان كنند



مقدمات جنگ احد

از ديگر قبايل و براي همين. كفار مي دانستند كه نيرويشان براي مقابله با مسلمانان كافي نيست ،

.هم پيمانان خود براي اين جنگ ياري طلبيدند

 ره، ، هفتصد ز(با همراهي پانزده تن از زنان سران سپاه)سپاه مشركان از سه هزار مرد جنگي

.دويست اسب، و سه هزار شتر و تعداد زيادي سلاح تشكيل شد

اين سپاه به فرماندهي ابوسفيان راهي مدينه شد.



رؤياي رسول خدا

ركشي عباس، عموي پيامبر، پيش از حركت سپاه قريش، نامه اي به آن حضرت نوشت و لشك

.مشركان را اطلاع داد

در مدينه مسلمانان شب جمعه ششم شوال، براي جلوگيري از شبيخون احتمالي دشمن، تا صبح

:  پيامبر صبح براي مردم سخنراني كردند و فرمودند. نگهباني دادند

«كاف من در خواب ديدم مثل اينكه داخل زرهي مستحكم قرار دارم و تيغة شمشيرم ذوالفقار ش

«.برداشته است و گاوي را سر مي بريدند و من قوچي را از پي خود مي كشيدم



رؤياي رسول خدا

مردم پرسيدند چه تعبير مي فرماييد؟ فرمودند:

«است كه به شكاف شمشيرم نيز مصيبتي. اما زره مستحكم، مدينه است، پس داخل شهر بمانيد

ود اما قوچي كه از پي خ. گاو سر بريده هم كشته شدن برخي از ياران من است. خودم مي رسد

و را خواهم است كه خواست خداوند ا( طلحه بن ابي طلحه)مي كشيدم، كشتن پرچمدار سپاه شرك 

«.كشت



مشورت نظامي با اصحاب

د حضرت با تصميم خو. پيامبر دربارة اينكه داخل يا خارج مدينه بجنگند، از اصحاب نظر خواست

بجنگند و توجه به خوابي كه ديده بودند، اين بود كه در داخل مدينه سنگر بگيرند و با دشمن

.دوست داشتند تا جايي كه ممكن است مسلمانان نيز با ايشان موافقت كنند

تندبزرگان مهاجر و انصار نيز همين نظر را داش. نظر عبدالله بن ابي نيز ماندن در مدينه بود.

برخورد اما جواناني كه در بدر حضور نداشتند و عاشق شهادت بودند، و نيز برخي از دلير مردان ،

ف و با دشمن را در بيرون شهر و در ميدان نبرد ترجيح مي دادند و ماندن در شهر را نوعي ضع

.سرشكستگي مي دانستند



مشورت نظامي با اصحاب

ك گفتندبرخي از بزرگان و خيرخواهان، مانند حمزة بن عبدالمطلب، سعدبن عباده و نعمان بن مال  :

ه ايم و اين اي رسول خدا مي ترسيم دشمن تصور كند كه ما از ترس برخورد با آنان بيرون نرفت

آنكه امروز ما در بدر سيصد نفر بوديم و خداوند ما را پيروز كرد، حال. سبب گستاخي آنان شود

.تعداد ما زيادتر است

 وراكي سوگند به آنكه قرآن را بر شما فرو فرستاد، امروز هيچ خ: عبدالمطلب گفتحمزة بن

.نخواهم خورد، مگر آنكه در بيرون مدينه شمشير به دست با دشمن نبرد كنم

حمزه روز جمعه و شنبه روزه بود و در حال روزه با دشمن جنگيد.



حركت به سوي احد

را چون بيشتر مسلمانان خواهان جنگ بيرون از مدينه بودند، رسول اكرم اجازة خروج از شهر

.دادند

ايشان نخست نماز جمعه را اقامه فرمود و مسلمانان را موعظه و سفارش به تلاش و كوشش

.واهد بودكردند و به آنان خبر دادند كه تا وقتي صبر و بردباري كنند، پيروزي از آن ايشان خ

مدينه مردم از اصرار خود بر خروج از. سپس ايشان لباس جنگ پوشيدند و از خانه بيرون آمدند

.ام دهيدپشيمان شدند و گفتند حق ما نيست كه با شما مخالفت كنيم، هر چه مي خواهيد انج



حركت به سوي احد

ه لباس جنگ براي پيامبري ك. من شما را به اين كار فراخواندم ولي نپذيرفتيد»: پيامبر فرمودند

د آنچه فرمان بنگري. بپوشد، تا جنگ نكرده است، سزاوار نيست لباس جنگ را از تن بيرون آورد

«.اگر صبر كنيد، پيروزي از آن شماست. مي دهم اطاعت كنيد و به نام خدا حركت كنيد

ن را به اُسَيد پرچم مهاجران را به علي عليه السلام، پرچم اوسيا: پيامبر سه پرچم براي جنگ بست

.بن حُضير، و پرچم خزرج را به سعد بن عُباده داد



صف آرايي و آغاز پيكار

م به سوي رسول اكرم عبدالله بن ام مكتوم را به جانشيني خود در مدينه گذاشت و با سپاه اسلا

.احد حركت كرد و نماز صبح را در احد گزارد

نكه رسول عبدالله بن ابي، رئيس منافقان، در اين موقع همراه سيصد نفر از ياران خود، به بهانة اي

.اكرم به سخن او اعتنايي نكرد و از پسربچه ها اطاعت كرد، از سپاه جدا شد

وه عَينَْيْن كوه احد را پشت سر و مدينه را پيش روي، و ك. پيامبر اكرم صفوف سپاه خود را آراست

.را در سمت چپ خود قرار داد



صف آرايي و آغاز پيكار

وه عَينَْيْن گمارد و پيامبر پنجاه نفر تيرانداز را به فرماندهي عبدالله بن جبير بر فراز ك

ا از پشت سواران دشمن را با تيراندازي از ما دفع كن ت»: با تأكيد فراوان به او فرمود

.  سر به ما حمله نكنند

چه پيروز شويم و چه شكست بخوريم، تو در جاي خود استوار بمان».



صف آرايي و آغاز پيكار



صف آرايي و آغاز پيكار

در پرچم را به طلحه بن ابي طلحه دادند و او را. مشركان قواي خود را صف آرايي كردند

.زنان هم پشت سر مردان قرار گرفتند. جلوي سپاه فرستادند

جنگ را ابوعامر راهب، كه پيامبر او را ابوعامر فاسق ناميد، نخستين كسي بود كه آتش

.روشن كرد

بل و دف و زنان قريش، كه پيش از درگيري در پيشاپيش سپاه قرار داشتند، با نواختن ط

.ق مي كردندسرودن شعر در رثاي كشتگان بدر، سپاه قريش را به جنگ با مسلمانان تشوي



صف آرايي و آغاز پيكار

 چه كسي با من مبارزه مي كند؟: ابي طلحه فرياد زدبن طلحه

يان دو آنگاه در م.  آيا با من مبارزه مي كني؟ او گفت آري: علي عليه السلام فرمود

بدين . ا شكافتعلي عليه السلام با ضربتي فرق سر طلحه ر. لشكر به مبارزه پرداختند

.صورت پرچمدار سپاه قريش به خاك افتاد و كشته شد

تسپس برادر طلحه پرچم را به دست گرفت و به ميدان آمد كه حمزه او را كش.

بعد از او، برادر ديگر طلحه به ميدان آمد كه سعد بن ابي وقاص او را كشت.



صف آرايي و آغاز پيكار

گذاشتند كه با كشته شدن پرچمداران قريش يكي پس از ديگري، مشركان چنان پا به فرار

.پشت سر خود را هم نگاه نمي كردند

زنان كه در آغاز جنگ ولوله شادي مي كردند، بانگ زاري و شيون برداشتند.

سر به مشركان بسيار تلاش مي كردند كه از جناح چپ لشكر اسلام بگذرند و از پشت

.مسلمانان حمله كنند، اما هر بار تيراندازان آنها را به عقب مي راندند

رمان تا زماني كه تيراندازان از خود سستي نشان دادند و به طمع جمع آوري غنيمت از ف

.ماندعبيدالله بن جبير سرپيچي كردند و جز عده اي كمتر از ده نفر، كسي باقي ن



حمله خالد بن وليد

وليد و هنگامي كه مسلمانان با خيال آسوده مشغول جمع آوري غنائم بودند، خالد بن

نگة عِكرِمَه فرصت را غنيمت شمردند و چون تعداد تيراندازان را اندك ديدند، از ت

ن اندكش عبدالله بن جبير با يارا. ميان كوه احد و عَينَْيْن به مسلمانان حمله كردند

.مردانه مقاومت كردند و سرانجام همه آنان به شهادت رسيدند

ره كردسپاه قريش دوباره سازمان يافت و مسلمانان را از پيش رو و پشت سر محاص .

ي برخي مسلمانان چنان غافلگير شدند كه انسجام نظامي خود را از دست دادند و حت

.بدون توجه و آگاهي، ياران خود را كشتند



شايعه كشته شدن رسول خدا

 رد و از در ابتداي از هم پاشيده شدن سپاه اسلام، كمين ك( غلام ابوسفيان)وحشي

سلام و شهادت اين سردار بزرگ، در بي ساماني سپاه ا. پشت سر نيزه اي به حمزه زد

.شكست آن نقش زيادي داشت

ميئه ليثي عبدالله بن ق. مصعب بن عمير، وقتي زره مي پوشيد شبيه پيامبر مي شد

محمد را : دبنابراين فرياد ز. مصعب را كشت و خيال كرد كه پيامبر را كشته است

.كشتم



شايعه كشته شدن رسول خدا

ن با شنيدن اين شايعة كشته شدن رسول اكرم بر آشفتگي سپاه اسلام افزود و مسلمانا

ي از بسيار. خبر وحشتناك به كلي روحيه جنگ آوري و نظم خود را از دست دادند

.آنان از صحنة جنگ فرار كردند و تعدادي نيز حيران و سرگردان ماندند

فقط چند نفر ثابت قدم با رسول خدا ماندند.



ادامة نبرد

ينه بر زنان مد. گروهي به مدينه فرار كردند و داخل شهر شدند: مسلمانان سه گروه شدند

!مي گفتند از نزد پيامبر فرار كرديدروي اينها خاك مي پاشيدند و 

گروه زيادي نيز به سوي كوه احد گريختند و در آنجا حيران و سرگردان بودند.

چند نفري نيز با پيامبر ماندند.

خود پيامبر نخستين كسي كه پايدار و استوار در ميدان جنگ ايستاد و خم به ابرو نياورد ،

ش پاره بود كه جانانه جنگيد و به قدري تيراندازي كرد و دشمن را دفع كرد تا زه كمان

.شد



ادامة نبرد

ين بودپس از رسول خدا تنها كسي كه فرار نكرد و مردانه از ايشان دفاع كرد، اميرالمؤمن  .

.مصعب بن عمير نيز پايدار كرد و در همان ابتداي كار شهيد شد

خت، نُسَيْبَه يكي از شيرزناني كه شجاعانه از پيامبر دفاع كرد و تحسين ايشان را برانگي

او كه براي آب رساندن به مجروحان در احد، همراه . دختر كعب، معروف به ام عُماره بود

خود همسر و دو فرزندش شركت كرده بود، وقتي جان رسول اكرم را در خطر ديد، لباس

دا كه رسول خ. را به كمر بست و شمشير به دست گرفت و به دفاع از حضرت پرداخت

.تامروز مقام نسيبه از مقام فلاني و فلاني بيشتر اس: جانفشاني او را ديد، فرمود



پيمان بر كشتن پيامبر

ناك و در آن گيرودار كه اوضاع سپاه اسلام بسيار وخيم شد، چهار نفر از اشرار خطر

قتل شياطين قريش، كه پيمان بسته بودند به هر نحوي شده رسول اكرم را به

در . آوردندبرسانند، با تمام توان خود حمله كردند و ضربات سنگيني به ايشان وارد

همين جا بود كه دندان پيامبر شكسته و صورت و لب هايشان سخت مجروح و

ردند اميرالمؤمنين و چند نفر ديگر حضرت را از تيررس دشمن دور ك. خون آلود شد

.و به كنار كوه بردند



پيمان بر كشتن پيامبر

بوعامر هنگام عبور، پاي رسول اكرم در يكي از چاله هاي سرپوشيده كه به دستور ا

.  دفاسق بر سر راه مسلمانان كنده بودند، فرو رفت و زانوهاي ايشان مجروح ش

.  جراحات رسول اكرم زياد بود، به طوري كه ايشان نماز ظهر را نشسته خواندند

.سلامت و حال عمومي ايشان بسيار نگران كننده و رقت بار بود



رشادت امير مؤمنان

تصميم سپاه قريش. نقش اميرالمومنين در جنگ احد بسيار سرنوشت ساز و مهم بود

.گرفته بود تا رسول خدا را به قتل نرساند، به مكه باز نگردد

ه علي عليه السلام در روز احد زخم هاي بسياري برداشت و آنقدر مبارزه كرد ك

ود را به حضرت ذوالفقار خ. شمشيرش شكست و از پيامبر درخواست شمشير كرد

.ايشان داد



رشادت امير مؤمنان

له كردند در خلال جنگ يك دسته پنجاه نفري از پهلوانان و جنگ آوران سپاه كفر حم

گروه را از اي علي اين: پيامبر به اميرالمؤمنين فرمود. و قصد جان پيامبر را داشتند

د تا اينكه اميرالمؤمنين پياده بر آن سواران حمله برد و بي پروا شمشير ز. من دور كن

.شماري از آنان را كشت و بقيه را متفرق ساخت

اي رسول خدا اين است جانفشاني: در اين هنگام جبرئيل به پيامبر فرمود!

(.او از من است و من از او)« إنّه منّي و أنا منه»: رسول اكرم فرمود



رشادت امير مؤمنان

به آسمان در اينجا بود كه وقتي جبرائيل. سپس جبرئيل گفت من هم از شما هستم

لا فتي الا علي لا سيف الا ذوالفقار:  مي رفت گفت

هيچ جوانمردي جز علي نيست

 نيستو هيچ شمشيري جز ذوالفقار.

اين ندا را ديگران هم شنيدند.



رشادت امير مؤمنان

نگ احد علي عليه السلام در ج»: از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرمودند

آنان . ندپيامبر ام سُليم و ام عطيه را فرمان داد كه او را مداوا كن. شصت زخم برداشت

بر جان گفتند هرجاي او را درمان مي كنيم، جاي ديگري سر باز مي كند و براي همين

«.او بيمناكيم



رشادت امير مؤمنان

ه السلام غرق رسول اكرم با چندين نفر ديگر به عيادت ايشان رفتند، در حالي كه علي علي

ود حضرت دست بر زخم هاي وي مي كشيد و زخم ها بهب. در جراحت روي زمين افتاده بود

ود را همانا مردي كه اين چنين در راه خدا بلا بيند، بي شك تلاش خ: مي يافت و مي فرمود

.كرده و معذور است

اما افسوس . سپاس خداي را كه فرار نكردم و پشت به جنگ نكردم: علي عليه السلام گفت

.كه از فيض شهادت محروم شدم

آن را نيز ان شاءالله در پيش داري: پيامبر فرمود.



مثله كردن شهيدان

 همراه شمرد و مغتنمهمسر ابوسفيان فرصت را جنگ، هند نشستن آتش فرو درگيري و پايان پس از

ي شهدا را بريدند گوش و بينمثُله كردند؛ بين كشتگان رفتند و يكايك آنان را زنان مشرك در ديگر 

.كردندگوشواره و خلخال ساختند و خود را با آن ها زينت گردنبند، دستبند، و از آن ها 

 مزه را حوحشي به دستور هند شكم . بودهمه رقت بار تر پيكر مطهر حضرت حمزه سيد الشهدا از

ر حمزه عليه السلام اين شير مرد دلاور و سردا. بخوردپاره كرد و جگرش را درآورد تا هند آن را 

نزلت مو مشهور بود پس از شهادت به لحاظ مقام « اسد رسوله»و « اسدالله»كه به پيامبر، بزرگ 

.شدنيز نائل « سيدالشهدا»به لقب بود، بزرگي كه داشت و از همه شهيدان برتر 



نگراني مدينه و دفن شهدا

در فرار برخي از مسلمانان به مدينه و شايعه قتل رسول خدا موجب نگراني زنان

اطلاع چند نفر از زنان برايبود، از آنجا كه ميدان جنگ به شهر نزديك . مدينه شد

سمت احد حركت از سلامت پيامبر و رساندن آب و غذا و مداواي مجروحان به 

.احد آمدكردند حضرت زهرا سلام الله عليها نيز به 



نگراني مدينه و دفن شهدا

 حمزه را در حاليعلي عليه السلام رفت و شد؟ رسول خدا فرمود عمويم حمزه چه

هنگامي . مدآرسول خدا بر بالين حمزه . كرديافت و پيامبر را خبر كه شهيد شده بود، 

ديد سخت متاثر شد و اشكش جاري رقت بار كه عموي خود را در آن وضعيت 

و دچار نشدم به مصيبتي مانند مصيبت تهرگز »: فرمودسپس خطاب به حمزه . گشت

.«امو هيچگاه در چنين جايگاه كه اين قدر مرا خشمگين كند قرار نگرفته 

 نه تن از شهدا را به مديمردم چند آنگاه . خواندندپيامبر بر جنازه شهيدان نماز

.كردندمكان هاي ديگر دفن بقيع و آوردند و در 



جايگاه مقبره شهداي احد



مقبره حضرت حمزه قبل و پس از تخريب توسط وهابيان


